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نوع مقاله :پژوهشی 
تحلیل نحوه تشربع ارث در فرآن با تکیه بر عرف مخاطبان 


دکتر روح‌الله نجفی 
دانشیار دانشگاه خوارزمی 


ک 1۵۰26 ۵ ۰3۵[211 ۲ ۲۱۱2۱1۰ 


آیات سه‌گانهُ سورة نساء متکفل تشریع تفصیلی احکام ارث است. پیشینه‌شناسی ارث در فضای نزول در فهم این آیات؛ نقشی 
مهم دارد. در عرف عرب قبل از اسلام مردانی که مستقیم یا به‌واسطهٌ مردانی دیگر با متوفا نسبت خونی داشتند» وارثان وی بودند 
و خویشاوند نزدیک‌تر دورتر را محروم می‌کرد. آیات ارث در چنین فضایی نزول یافت؛ با این هدف که برای فاقدان بهره از 
ارث» سهمی تعیین شود؛ بدین‌ترتیب. قرآن قانون ارث را در دفتری سپید و نانوشته ننگاشته است؛ بلکه ساختاری عرفی بر مسائل 
ارث حاکم بوده و قیود اصلاحی قرآن» ناظر بدان پیش‌زمینه است. این بيشينة فرهنگی آشکار می‌سازد که از چه رو در آیات ارث؛ 
برخی خویشان» کسرهای معینی از ترکه دارند و برخی دیگر کسر معینی ندارند. از دیگر سوء اختصاص کسرهایی از ترکه برای 
فاقدان ارث در عرف پیشین به امکان محرومیت وارثان فاقد کسر و نیز فزونی جمع کسرها بر عدد یک منتهی شده است. به نظر 
می رسد برای حل این چالش‌ها بایستی به جای نسبت‌سنجی سهام وارثان با ترکه» نسبت سهام آنان با یکدیگر را معیار قرار داد. 


واژگان کلیدی: ارث. عرف فضای نزول احکام قرآن» مخاطبان قرآن» تفسیر تاریخی. 


نجفی؛ تحلیل نحوهْ تشریع ارث در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان /۱۹۷ 
مقدمه 
مفاد آیات ۱۱ و ۱۲ و ۱۷۲ نساء بیان احکام ارث فرزندان, والدین» زوجین» برادران و خواهران است. 
قرآن» احکام ارث را با تعبین کسرهایی از ترکه برای برخی از وارثان سامان داده اما برای پاره‌ای دیگر از 
وارثان» کسر مشخصی را بیان نکرده است. برای نمونه. آيهُ ۱۱ نساء. در حالت انحصار فرزندان میت به 
دختران» برای یک دختر» نیمی از ترکه و برای بیش از دو دختر» دوسوم ترکه را معین کرده است اما برای یک 
پسر یا برای بیش از دو پسر» کسری از ترکه تعیین نشده است. شیوة تشریع مزبور» این پرسش را به دنبال 
دارد که از چه رو اگر فرزندان فقط پسر باشند. کسر مشخصی از میراث برای آنان تعیین نشده است اما اگر 
همگی دختر باشند. کسرهایی معین دارند؟ 
به همین سان. چرا آيةٌ ۲ ۱۷ نساء برای خواهران میت» کسرهایی از ترکه را مقرر می‌کند اما برای برادران 
کسری تعیین نمی‌کند؟ همچنین آیه ۱ نساء مقرر می‌دارد که اگر متوفا فرزندی نداشت» سهم مادر اوه 
یک‌سوم است. چرا قرآن سهم مادر را تعیین می‌کند اما سهم پدر را -در حالت فقدان فرزند- متذکر 
نمی‌شود؟ این شیوة تشریع از چه روست؟ چه حکمتی در آن نهفته است؟ و چرا قرآن این‌گونه قانون گذارده 


ات۲۳ 


تعیین کسر برای فاقدان میراث؛ روش تشریعی قرآن 

فهم قرآن منوط به شناخت فرهنگ. آداب؛ رسوم و معهودات ذهنی مخاطبان مستقیم قرآن است. 
کاوش در آیات ارث. این مدعا را ب‌صورت مصداقی و موردی» مدلل می‌کند. آیات ارث نشان می‌دهد که 
اگر تنها به متن قرآن تکیه کنیم» برخی مسائل تفسیری در پردة ابهام باقی خواهند ماند اما با شناخت بستر 
فرهنگی نزول قرآن» ابهامات. آشکار و اشکالات مرتفع می‌شوند. 

به‌گفتهٌ مورخان؛ در عرف عرب جاهلی» همه خویشاوندان میت از او ارث نمی‌بردند؛ بلکه زنان؛ 
محروم از ارث بودند و تنها مردان می‌توانستند وارث شوند.! در آن زمانه و زمینه؛ ارث از آن «عصبه» بود؛ 
یعنی مردانی که به‌طور مستقیم یا به‌وساطت مردانی دیگر با متوفا پیوند داشتند. عصبه عبارت بودند از: 
پسر پد برادر و عمو. میان این موارده سلسله مراتب وجود داشت و هریک از آنان» مراتب دورتر را از 
ارث محروم می‌کرد. ۲ 


وقتی که «الف»ها وارث هستند و «ب»ها وارث نیستند. برای وارث‌گرداندن «ب»هاء به دو شیوه 


۱. نک: علی» المفصلء 91۲/۵. 
۲ علی» المفصل. ۵1۲/۵. 


۸ شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۵ 
می‌توان عمل کرد. نخست آنکه شارع «ب)ها را در کنار «الف»ها قرار دهد و اعلام کند که وارئان باید 
ارث را به تساوی میان خود تقسیم کنند. این شیوه‌ای است که قرآن نپیموده است. شاید به این دلیل که 
تقابل آن با متعارف مخاطبان» بسیار صریح و جدی بود. 

شیوة دوم آن است که «الف»ها به‌روال سابق وارث قلمداد شوند. اما به ارث مطلقهٌ ایشان استثناء‌هایی 
وارد آید. این استثناء‌ها به‌صورت سهم‌هایی است که برای «ب»ها بیان می‌شود. این سهم‌ها نیز به دو 
صورت تعیین‌شدنی است. در شکل نخست؛ سهم «ب»ها نسبتی از تمام ترکه است. در آیات ارث. دربارة 
والدین» زوحین و برادر یا خواهر مادری به این شیوه عمل شده است. یعنی این افراده کسر معین خود از 
ترکه را می‌برند و باقی مال» برای «الف»ها می‌ماند. 

در شکل دوم سهم «ب»ها نسبتی از سهم «الف»هاست. قرآن برای دختر و نیز خواهرپدری با 
پدرومادری» از اين شیوه استفاده کرده و سهم ایشان را نصف پسر یا نصف برادر قرار داده است. این در 
فرضی است که دختر در کنار پسروخواهرپدری در کنار برادرپدری قرار داشته باشد اما در فرض فقدان پسر 
يا برادرپدری» تعیین سهام دختروخواهر پدری» به‌شیوة دستهُ نخست است. 

بدینسان قرآن» «الف»ها را که ارث می‌بردند» به ورائت خود وانهاده است و برای «ب»ها که ارث 
نمی‌بُردند» کسری از ترکه يا کسری از میراث «الف»ها را تعیین کرده است. در فقرات بعد. به‌تفصیل و 
تدقیق» این روند را بررسی و نسبت آیات ارث با فضای نزول را آشکار می‌کنيم. 

۱. ۱ تعیین کسر برای دختر 

«یوصیکم له فی کم للدکر مثل حظ لین فان کر بساء وق ینف اما ترک وان گائث 
وَاحدَةٌ فلَها النْصف...)۳ 

آیهٌ فوق دربارة میراث فرزندان مقرر می‌دارد که سهم پسر؛ معادل سهم دو دختر است و اگر هم 
فرزندان» دختر و از دو تن بیشتر باشند. سهم آنان؛ دوسوم ترکه است و اگر تنها فرزند» یک دختر باشد. 
نیمی از میراث به او تعلق می‌گیرد. عموم مفسران» دو دختر را نیز در حکم «بیش از دو دختر» دانسته‌اند.؟ 
به‌گفتهٌ ابن‌عربی» معنای آیه عبارت است از: «فان کن نساء ائنتین فما فوقها»؛ اگر ایشان زنانی» به عدد دو و 
بالاتر باشند» چنان‌که «قاضّربوا قوّقَ اعتانی):* بالای گردن‌ها را بزنید» یعنی «اضریوا الاعناق فما فوقها» 


۳ شساء: ۰۱۱ 
6 نک: زجاج» معانی القرآن و اعرابه ۱۵/۲ت۱7۱؛ طوسی. التبیان ۰۱۲۵/۳ 
۵ انفال: ۱۲. 


نجفی؛ تحلیل نحوهْ تشریع ارث در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان /۱۹۹ 

(گردن‌ها به بالا را بزنید.)1 

آیة فوق این پرسش را بر می‌انگیزد که چرا قرآن برای دختران تنهاء کسری از میراث را تعیین کرده است 
اما برای پسران تنهاء کسری را تعیین نکرده است؟ 

بستر فرهنگی نزول نشان می‌دهد که قرآن ازآنرو برای پسران مست» کسر معینی بیان نمی‌کند که 
مخاطبان» ورائت ایشان را قبول دارند اما دختران که وارث قلمداد نمی‌شدند. نیازمند تعیین سهام هستند. 

ممکن است اشکال شود که برای وارث‌شدن دختران بیان همان گزارة «لدّکر سل معط امین 
(سهم پسر» معادل سهم دو دختر است)؛ کفایت می‌کند. چرا قرآن به ذکر این قاعده اکتفا نکرده و برای 
میراث دختران تنهاء کسرهایی معیّن را بیان کرده است؟ 

بر طبق مبانی اهل‌سنت می‌توان پاسخ داد که در فضای نزول» خویشان مذکر متوفا با مراعات مراتب- 
وارثان او بودند و قرآن بر آن نیست که ساختار پیشین ارث را از میان بردارد. بلکه تنها درصدد تعدیل آن 
پرآمده است. اگر قرآن به بیان ورائت دختران و دوبرابربودن سهم پسر نسبت به سهم دختر اکتفا می‌کرد: 
هرگاه فرزندان میت به دختران منحصر می‌شدنده تمام میراث به ایشان تعلق می‌گرفت و «عصبه» (خویشان 
مذکر) محروم می‌شدند. تعیین سهام دوسوم برای دختران متعدد. به وقت انحصار فرزندان میت به ایشان» 
یک‌سوم از ترکه را برای عصبه. باقی خواهد نهاد. به همین سان تعیین سهام یک‌دوم برای یک دختر سبب 
می‌شود که ارث وی بیش از نیمی از ترکه نشود و باقی آن به عصبه برسد. به نظر می‌رسد داشتن کسر معین 
از یک سو به نفع وارث و از دیگر سو به زیان اوست. ازآن‌رو که سهم وارث نباید از آن کسر کمتر شود به 
نفع اوست و از آن‌سو که سهمش نمی‌تواند افزون‌تر شود به زیان اوست. 

در فقه اهل‌سنت» «عصبه» که فاقد کسر معین هستند. باقی‌ماندة میراث پس از عطاشدن کسرهای 
معین را می‌برند و ارث ایشان به کسر معینی محدود نیست. به‌علاوه» ویژگی عصبه آن است که چون تنها 
شود همه میراث از آن اوست:۲ 

اهل‌سنت نقل کرده‌اند که زن سعدبن‌ربیع با دو دخترش نزد رسول اسلام آمد و اظهار داشت که این دوه 
دختران سعد هستند که پدر ایشان همراه با تو در أخد بود و به شهادت رسید. عموی دختران» تمام مال 
ایشان را برگرفته و برای آنان چیزی باقی نگذاشته است حال آنکه ازدواج آنان جز به دارابودن مال میشر 
نمی‌شود. پیامبر فرمود که خدا دراین‌باره داوری می‌کند و سپس آیات ارث در سوره نساء نازل شد و پیامبر 
همسر سعد و عموی دختران را فرا خواند و به او گفت: دوسوم میراث را به دختران و یک‌هشتم آن را به مادر 


1. ابن‌عربی؛ احکام القرآن» ۰۳۰/۱ 
۷ نک: فخر رازی. التفسیر الکبین ۰۱۸۵/٩‏ 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 

ایشان بده و باقی مال» از آن توست." در این راستاء از پیامبر روایت کرده‌اند که مال را میان صاحبان 
کسرهای معین تقسیم کن و سپس هر آنچه کسرها باقی نهادند از آن مذکرهای نزدیک‌تر است." بدین‌سان 
نقل است که کسرهای معین را به صاحبانش عطا کنید و سپس آنچه باقی ماند. از آنِ مردان مذکر نزدیک‌تر 


۱ ۱۰ 
ست ۰ 


بر وفق این نگاه» قرآن با تعیین سهام برای دخترانِ تنهاء باقی‌ماندنِ بخشی از ترکه برای خویشان مذکر را 
تأمین کرده است زیرا مفهوم مخالف «ل‌ها التصف» آن است که دختر واحد» کمتر یا بیشتر از نصف ارث 
نمی‌برد. به همین سان. مفهوم مخالف «لهْنْ تلا ما ترکَ» آن است که دختران متعدد. کمتر یا بیشتر از 
دوسوم ارث نمی‌برند. به‌عقیده اهل‌سنت. مفهوم مخالف سهام‌های تعیین‌شده را باید پاس داشت اما شیعه 
به این دیدگاه باور ندارند.۱۱ 

قانون مدنی ایران که براساس فقه شیعة امامیه احکام ارث را مقرر داشته است» در مادة ۸۲۲ چنین بیان 
می‌دارد: «اشخاصی که به موحب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: ۰۱ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛ ۲. 
احداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛ ۳. اعمام وعمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.»۲ 

مادة ۸۱۳ اين قانون نیز مقرر می‌دارد که: «وارئین طبقهٌ بعد وقتی ارث می‌برند که از وارئین طبقه قبل» 
کسی نباشد.»" بدین‌سان, در قانون ایران این امکان وجود دارد که یک دختر یا دخشران متعصدد -حتی 
باوجود برادر میت يا عموی او- مالک تمام میراث شوند. 

ماد ٩۰۷‏ قانون مدنی بیان می‌دارد که: «اگر متوفا ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد. 
ترکه به‌طریق ذیل تقسیم می‌شود: اگر فرزند منحصر به یکی باشد -خواه پسر» خواه دختر- تمام ترکه به او 
می‌رسد. اگر اولاد. متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دخت ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود. اک 
اولاد» متعدد باشند و بعضی از آن‌ها پسر و بعضی دختر» پسر دو برابر دختر می‌برد. ۱*4 

با این همه قانون مدنی در ماد ۸٩٩‏ فرض دختر را اگر فرزند منحصر باشد. نصف ترکه معرفی کرده 


است" و در مادة ۲« فرض دو دختر و بیشتر را درصورت نبودن اولاد ذکور دوسوم ترکه خوانده این ۱۳ 


۸ ابوداوده سنن ایی‌داوده ۳۲۷. 

٩‏ ابوداوده سنن ایی‌داود» ۳۲۸ (قال رسول‌الله: اقسم المال بین ال الفرانض علی کتاب الله فما ترکت الفرانصٌ فللاولی ذکر.) 
۰ بخاری» صحیح البخاری» ۱۲۹۲ (عن النبی قال الحقوا الفرانض بأهلها فما بقی فهو لاولی رجل ذگر,) 

۱ نک: مغنیه» الفقه علی المذاهب الخمسه ۵۱۵. ِ 

۲ کاتوزیان» قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» ۵۳۳. 

۳ کاتوزیان» قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» 4 ۵۳. 

۶6 کاتوزیان» قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» ۵۵۸ 

۰. کاتوزیان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» ۵۵1:۵9۵. 


نجفی؛ تحلیل نحوه تشریع ارث در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان /۱ ۲۰ 
در مقام تحلیل قانون مدنی» اگر پيشينة تاریخی ملاحظه نشود. به‌هیچ‌روی دانسته نیست که چه 
ضرورتی در تعیین کسر برای دختر یا دختران وجود داشته است و چرا قانونگذار به همان برشمردن دختر به 
مانند پسر در طبقهٌ اول وارثان اکتفا نکرده است؟ نهایت آن است که سهم پسر؛ دوبرابر سهم دختر است اما 
تعیین کسرهای معین برای دختران تنهاء چه ثمره‌ای دارد؟ به‌ویژه آنکه چه‌بساء این کسرهای ثابت به ثبات 
خود باقی نمانند. برای مثال. دختران متعدد هرگاه تنها وارث باشند» تمام ترکه میان ایشان به تساوی تقسیم 
می‌شود و بر کسر دوسوم» اثری مترتب نیست. هرگاه ایشان تنها وارث نباشند و با زوج یا زوجه جمع 
شوند. در این حالت -از لحاظ نظری- فرض دختران متعدد» دوسوم و فرض زوج» یک‌چهارم است (یا 
فرض زوجه یک‌هشتم است) و باقی‌ماندة ترکه به دختران رد می‌شود» چون بر وفق مادة ۵ ٩۰‏ قانون مدنی» 
پس از عطاشدن فرض‌های معین» آگر چیزی از ترکه باقی ماند. به زوج یا زوجه رد نمی‌شود. ۲ بدین‌سان در 
عمل» کسر دوسوم معنایی ندارد؛ زیرا زوج یا زوجه کسر معین خود را می‌برند و باقي میراث. از آن دختران 
است. به همین سان» اگر دختران متعدد با والدین جمع شوند» والدین یک‌سوم را می‌برند و دوسوم 
باقی‌مانده از آن دختران متعدد است. در این مورد نیز بر تعیین کسر دوسوم» اثری مترتب نیست. اگر دختران 
متعدد با والدین وزوج یا زوجه جمع شوند. در این حالت؛ جمع کسرها از عدد «یک» افزون می‌شود. بر 
وفق مادة ٩۱۶‏ قانون مدنی» در این شرایطء نقصان بر دختران وارد می‌شود؛ " یعنی والدین و زوج يا زوحه. 
کسر مشخص خود را می‌برند و باقی‌ماندة میراث از آن دختران متعدد است. بدین‌سان در عمل کسر 
دوسوم معنایی ندارد. تنها حالتی که تعیین کسر دوسوم اثر دارد. هنگامی است که فقط یکی از والدین 
موحود باشد. در این حالت. بر وفق مادة ٩۰ ٩‏ قانون مدنی» پدر پا مادر یک‌ششم و دختران متعدد دوسوم 
را می‌برند و باقی‌ماندة میراث» میان این وارثان به نسبت سهمشان تقسیم می‌شود؛ *" یعنی در این حالت نیز 
که کسر دوسوم اثرگذار است. درنهایت» میراث دختران متعدد بیش از دوسوم ترکه می‌شود! 
نابراین» قانون مدنی ایران از یک سوء برای دختران متعدد» کسر دوسوم را تعبین کرده است و از دیگر 
سو در هیچ حالتی. میراث نهایی دختران از ترکه. دوسوم نیست. البته اگر دختران متعدد باوالدین جمع 
شوند. والدین یک‌سوم ترکه را می‌برند و دوسوم باقی‌مانده؛ از آن دختران متعدد است اما اين مورد» نیاز به 


1 کاتوزیان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» ۵۵7 
۷ کاتوزیان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» ۵۵۷ 
۸ کاتوزیان» قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» ۵7۲۰ 
٩‏ کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی؛ ۵۵4. 


۲ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


دوسوم برای ایشان تعیین شده باشد. 
فهم این سنخ دشواری‌های قانون مدنی» نیا زمند شناخت پیشینه‌هاست. در نقل‌های تاریخی آورده‌اند 
درخواست کردند. آن دو سهم خویش از فدک و خیبر را می‌خواستند. "۲ 

هویداست که وارث‌انگاشتن عباس برای پیامبر ازآن‌روست که پیامبر فاقد پسر و پدر و برادر بوده است 
وبه این سبب؛ نوبت به عموی وی رسید که برحسب سلسله‌مراتب خویشاوندان مذکر» مدعی ورائت شود. 
در تقابل با مدعای ورائت عمو باوجود دختر از امام صادق نقل شده است که مال از آن خویشاوند نزدیکتر 
اتتنگ و در دهان عصبه» خاک اتیی ۲۱ 

به هر تقدیر» قرآن تنها از ارث فرزندان» والدین؛ زوحین» برادران و خواهران سخن گفته است و دربارة 
ورائت عمو بیانی ندارد. ممکن است ادعا شود که اصل بر عدم‌ورائت است مگر در مواردی که شارع آن را 
مقرر کند و شارع در قرآن ورائت عمو را مقرر نکرده است. بدین‌سان» هرچند عرف پیشین» عمو را با رعایت 
مراتب» وارث می‌شناخت اماقرآن» ایین عرف را امضانکرده است. ازسویی. می‌توان سکوت و 
عدم‌مخالفت قرآن را؛ بر امضای عرف پیشین دربارة عمو حمل کرد. در فقه امامیه» عمو در کنار عمه و خاله 
و دایی در طبقَهُ سوم وراث حای دارد و درصورت فقدان فرزندان» والدین؛ احداد. برادران و خواهران» از 
متوفا ارث خواهد برد."" از دیگر سو قرآن به میراث اولاد اولاد نیز نبرداخته است و نحوة حانشینی ایشان 
برای اولاد بسته به احتهاد است؛ یعنی مجتهد باتوجه‌به روح کلی احکام ارث» باید دربارهة این موارد 
مسکوت نظر دهد. بر وفق ماده ٩۱۱‏ قانون مدنی» «هرگاه میت» اولاد بلاواسطه نداشته باشد» اولاد اولاد او 
قائم‌مقام اولاد بوده و بدین طریق؛ حزو وارث طبقَهُ اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث 
و ماد ٩۱۰‏ این قانون نیز مقرر می‌دارد که: «هرگاه میت. اولاد داشته باشد» گرچه به یک نفر» 
اولاد اولاد او ارث نمی‌برند.»*۲ 

امروزه. محرومیت مطلق برخی نوادگان از مایملک پدربزرگ به‌سبب فوت زودهنگام پدره جندان 
منصفانه تلقی نمی‌شود. ازاین‌ری قانونگذار می‌تواند مقرر دارد که اگر میت فرزندی داشته است که پیش از 
او وفات یافته و آن فرزند دارای فرزندانی در قید حیات باشد» مجموع این فرزندان. جایگزین پدر یا مادر 
۰ بخاری» صحیح البخاری» ۰11۹۰ 
۱ حرعاملی, ۰۸0/۲۲ الا قرب و مسب في فیه راب 
۲ مغنیه. الفقه علی المذاهب الخمسه ۵۱۱. 


۳ کاتوزیان, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی, ۵۵4. 
6 کاتوزیان, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی؛ ۵۵4. 


نجفی؛ تحلیل نحوه تشریع ارث در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان /۲۰۳ 
وفات‌یافته خویش شوند و به‌نیابت از وی ارث برند. بااین‌حال. این نیابت» مستلزم زنده فرض‌کردن میت 
است و این فرض, می‌تواند نظم حقوقی را با چالش مواجه کند. 

۱ تعیین کسر برای پدر در فرض فقدان فرزند و برای مادر 

له کل واحدٍ منهمّا السذس معا ترک ان ان له ولد فان لم یکن له ولد رورت بر لاه الثلث 
فان کَانَ لو له سس ۳۶ 

بر وفق آية فوق» هرگاه متوفا دارای فرزند باشد» سهم پدر متوفاء یک‌ششم و سهم مادر او نیز یک‌ششم 
است. بدین‌سان؛ یک‌سوم ترکه به پدرومادر اختصاص می‌یابد. ازطرفی» هرگاه متوفا فاقد فرزند باشد و 
پدرومادر وارثان وی شوند. سهم مادر یک‌سوم است. بنابراین» سهم پدرومادر برحسب فرزنداربودن یا 
نبودن متوفا متغیر است. اي فوق پس از افزایش سهم مادر از یک‌ششم به یک‌سوم به وقت فقدان فرزندان, به 
برادران متوفا اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد که اگر متوفا برادرانی داشته باشد. سهم مادر یک‌ششم خواهد 
بود. بنابراین» سهم بیشتر مادر منوط به فقدان فرزند و برادر است. 

قرآن در حالت فقدان فرزند برای متوفاه کسری از میراث را برای مادر تعیین کرده است. اما برای پدر 
کسری را تعیین نکرده است؛ بلکه مخاطب. خود باید استنباط کند که چون یک‌سوم میراث به مادر 
می‌رسد دوسوم باقی‌مانده به پدر خواهد رسید. ممکن است پرسش شود که چرا قرآن به جای بیان این 
گزاره که سهم مادر یک‌سوم است. بیان نمی‌دارد که سهم پدر دوسوم است؟ 

برای فهم این نحوة بیان باید سابقهٌ موضوع در ساختار پیشاقرآنی دانسته شود. در فضای نزول» ارث از 
آن خویشاوندان مذکر است و قرآن به یادکردٍ سهم پدر نیازی نمی‌بیند» بلکه سهم مادر را مقرر می‌کند که 
عرف آن را به رسمیت نمی‌شناسد. عرف پدر را وارث می‌داند و قرآن بر آن قیدی می‌زند که سهام یک‌سوم 
مادر است. بدین‌سان» عرف موحود. تعدیل و امضا می‌شود. 

ممکن است پرسش شود که ازچه‌رو آیه بیان می‌دارد که هرگاه متوفا دارای فرزند باشد. سهم پدر 
یک‌ششم است. چرا در اين موضع. برای پدر که قبل از قرآن نیز در زمرة وارثان بوده» کسر معین ذکر شده 
است؟ 

پاسخ آن است که در ساختار پیشاقرآنی» خویشاوندان مذکر که وارثان میت بودند» مراتبی داشتند و 
قرابت نزدیک‌تر مانع ارث‌بردن قرابت‌های دورتر بود. بدین‌سان باوجود پس پدر ارث نمی‌برد. قرآن برای 


پدر درصورت وجود پسر. سهم یک‌ششم را تعیین کرده است. زیرا عرف موجود. پدر را محروم می‌کرد» اما 


۵ نساء: ۰۱۱ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰ شماره پیاپی ۱۳۵ 


چون پسر نباشد. نیازی نیست که کسری از ترکه برای پدر تعیین شود. چراکه بر وفق عرف. پدر ارث 
می‌برد. 
البته اگر «ولد»» اعم از پسر و دختر باشد. سخن فوق با استثنایی صادق است؛ یعنی هرگاه فرزند میت 
فقط دختر است. پدر کسر معیّن دارد. گرچه نیاز به کسر معیّن نداشته است. هرگاه والدین همراه با یک 
دختر» وارث میت شوند. فقیهان اهل‌سنت بیان می‌دارند که یک دختر نصف و مادر یک‌ششم و پدر نیز 
اما اگر مراد از «ولد»» پسر باشد. حکمت تعیین کسر معیّن برای پدر» بی‌هیج اتیتضا صادق ۳ 
کیاهراسی جر فان شازین مسلی اجره یه عدعیوم ماما ره دی با (زن مر های تس ۳ 
ولذٌ...» ۲ را فرزند پسر دانسته‌اند» جنان‌که در عبارت «فٍن لم یکن [ له ولد ور هلاه ال همگان 
بر این قول قائل‌اند."۲ ازطرفی» قرآن متعرض میراث جد نشده و چگونگی ارث‌بردن او یا نحوة جایگزینی 
وی به جای پدر. بسته به احتهاد است. 
۱ تعیین کسر برای برادر و خواهر مادری و برای خواهر پدری 
و ۱ بل وله ات فلقانزمتف شا ترک و هو 
را ٍن مین لها ولد فان کا ت تین فلهُمَا ان ما ترک نان گائوا ره رجا ونساه قللدکر ملظ 
یه ۹ 
الاشین..» ۲ 


بر وفق آیهُ فوق» هرگاه متوفا فاقد فرزند و والدین است و یک خواهر دارد. نصف ترکه به خواهر تعلق 
می‌یابد و اگر خواهران. دو تن باشند. دوسوم ترکه برای آن دوست. اگر متوفا خواهران و برادران داشته باشد؛ 
سهم هر برادر» دوبرابر سهم هر خواهر است. 

در فضای نزول قرآن برادران متوفا در سلسله‌مراتب وارثان قرار داشتند و در فرض فقدان پسر و پدر 
ترکه از آن ایشان بود. ازاین‌ری قرآن برای برادران متوفا کسر معینی ذکر نمی‌کند اما برای خواهران متوفا که 
به‌دلیل جنسیت خویش از میراث محروم بودند. کسرهایی معیّن ذکر می‌کند. 


بخ پایانی آية ۱۲ نساء فیز متخرض میرات پرادران و غواهران شده است: وان کان رل پووّث لاله 


7 فخر رازی» التفسیر الکبیر» ۱۸۵/۹؛ ابن‌کثین تفسیر ابن کثیر» ۰۹۰/۲ 
۷ نساء: ۲ ۱۷. 


۸ کیاهراسی؛ احکام القرآن» ۳۱۳/۲ 
٩‏ سساء: ۰۱۷۲ 


نجفی؛ تحلیل نحوة تشریع ارث در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان /۵ ۲۰ 
واه له آَخْ وخ فلکُل واجدٍ منهما السْدس فان کنر من لک هم شرگاء فی الب من بخ 
وَصیَة وی بها تین غیر مُضآ...» 

بر وفق این آیه اگر مرد یا زنی که از او ارث برده می‌شود. فاقد فرزند و والدین باشد ویک برادر یا 
خواهر داشته باشد. سهم هرکدام یک‌ششم میراث است و اگر تعداد ایشان بیش از این باشد در یک‌سوم 
میراث با یکدیگر شریک هستند. 

سهام تعیین‌شده برای خواهران و برادران میّت در اين آیه. با آیُ پایانی سورة نساء همخوانی ندارد. در 
این راستا؛ عموم اهل تفسیر آيهُ ۱۲ نساء را ناظر به برادران و خواهران مادری و آيهٌ ۱۷ نساء را ناظر به 
برادران و خواهران پدری یا پدرومادری دانسته‌اند. به‌گفتة ابن‌عطیه و ابن‌جوزی» علما اجماع دارند که 
برادران و خواهران در آيةٌ ۱۲ نساء برادران و خواهران مادری هستند. "" ابوالفتوح رازی از اجماع اهل بیست 
دراین‌باره خبر داده و آن را مستند تخصیص برادر و خواهر, به برادر و خواهر مادری معرفی کرده است." با 
این همه در آیات یادشده» واژه‌های «اخ» و «اخت» و «اخوة» بدون قید آمده‌اند و ممکن اشکال شود که 
چگونه بی‌قرینه‌ای درون‌متنی» عبارت مطلق قرآن. مقیّد تفسیر شده است؟ 

افزون بر این چالش» آيهُ ۱۲ نساء از جهتی دیگر نیز پرسش‌برانگیز است. در اين آیه. برای برادرِ واحده 
سهم یک‌ششم تعیین شده است؛ حال آنکه قرآن در مواضع دیگر؛ تنها برای محرومان از ارث در عرف 
موجود. سهام تعیین کرده است. برادر متوفا در زمرة خویشاوندان مذکر اوست و در فرض فقدان پسر و پدر» 
وارث بالفعل می‌شود. چرا در این موضع برای برادر کسری معین از میراث تعیین شده است. با آنکه عرف 
پیشاقرآنی نیز وی را وارث می‌شمرد؟ 

این پرسش در صورتی مطرح می‌شود که برادر -در آیهٌ ۱۲ نساء- به برادر مادری اختصاص نیابده اما 
اگر به برادر مادری تفسیر شود. پرسش فوق منتفی می‌شود؛ زیرا برادرٍ مادری به‌دلیل انتسابش از طریق یک 
مونث به متوفاء در زمرة عصبهُ او قرار نمی‌گرفت و نمی‌توانست وارث وی شود. به دیگر بیان هنگامی که 
مادر محروم از میراث بود» به‌تبع آن» برادر یا خواهر مادری نیز محروم می‌ماند. 

به‌باور این قلم» هرچند در نگاه نخست قرینه‌ای دیده نمی‌شود که بتوان بر وفق آن. برادر و خواهر در 
آیةٌ ۱۲ نساء را به برادروخواهر مادری حمل کرد اما باتوجه‌به پيشينة تاریخی می‌توان تعیین سهام برای برادر 
واحد را قرینه ای بر این قول به شمار آورد. در ساختار پیشاقرآنی برادر پدری و برادر پدرومادری جزء 
ارث‌برندگان بودند و قرآن برای ارث‌برندگان در عرف موجود. کسری معین از میراث مقرر نمی‌کند. این 


۰ ابن‌عطیه» المحرّر الوحیز» ٩6۰؛‏ ابن‌حوزی زاد المسیر» ۰۳۸۱/۱ 
۱ ابوالفتوح رازی» روض الجنان, ۲۷۹/۵. 


شریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۶. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


نکته نشان می‌دهد که برادر یادشده در آیهٌ ۱۲ نساء برادر ارث‌برنده در عرف نیست؛ بلکه برادر ارث‌نابرنده 
است. برادر ارث‌نابرنده نیز همان برادر مادری است که به‌دلیل انتسابش از طریق ماد در شمار عصبه 
نیست. براساس استدلال فوق تفسیر برادر و خواهر در آیهٌ ۱۲ نساء به برادروخواهر مادری موجه می‌شود. 

۱ تعبین کسر برای شوهریا همسر 

«لکُمْ نصف ما ترک أرواجُکُم ان لم یکُن هن ولد ان کان ولد فلکم لبم متا ترفن من بَُ 
وَصیّة بوصین با و تین هنال ما تن لمیکن لک ولد فان کان کم ود هن امن مقا رکنم 
من بَعْدٍ وی ُوصون با و دین...»۲۳ 

بر وفق آية فوق. شوهر یا زن حق ارث دارند و سهم ایشان برحسب وجود یا فقدان فرزند برای متوفا 
متغیر است. هرگاه متوفا دارای فرزند است. سهم شوهر, یک چهارم و سهم زن» یک‌هشتم ترکه است. اما 
هرگاه متوفا فاقد فرزند باشد. سهم شوهر یک‌دوم و سهم زن» یک‌چهارم ترکه است. بدین‌سان» هریک از 
زوجین که زودتر از دنیا برود. دیگری از او با کسری معین ارث می‌برّد. اگر مردی زنان متعدد داشته باشد. 
یک‌چهارم یا یک‌هشتم از آن مجموع ایشان است و به تساوی تقسیم می‌شود. بر وفق مادة ۹6۲ قانون مدنی 


نیز «درصورت تعدد زوجات ربع يا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارده بین همه آنان بالسویه تقسیم 
می‌شود. »۲۳ 
بودند. قرآن در مقام اصلاح عرف موحود» کسری معیّن از ترکه را به زوحین اختصاص داده است. 


بدین‌سان» شیوة تشریع قرآن در اين موضع نیز اختصاص کسرهایی از ماترک برای محرومان از ارث است. 


۲ چالش‌های تشریع ارث به شیوه تعیین کسر 

شیوة قرآنی تعیین کسر برای فاقدان ارث در عرف پیشین» پیامدهای خاص خود را به‌دنبال داشته است. 
امکان کاهش سهم یا محرومیت وارثان فاقد کسر و نیز امکان فزونی جمع کسرهای وارثان بر عدد «یک). 
دو دشواری عمده در این باب است. 

۲ ۱ کاهش سهم یا محرومیت وارثان فاقد کسر 

به نظر می‌رسد این روش که صاحبان کسرهای معیّن. کسر خود را ببرند و باقی ارث به عصبه برسد. با 
چالشی جدی روبه‌روست. زیرا در برخی حالت‌ها پس از آنکه صاحبان کسرهای معیّن. کسر خود را 


۲ نساء: ۰۱۲ 


۳ کاتوزیان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» ۵71۷ 


نجفی؛ تحلیل نحوه تشریع ارث در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان /۲۰۷ 
می‌برند. باقی‌ماندة میراث -در قیاس با سهم دارندگان کسر- اندک است و حتی گاه چیزی باقی نمی‌ماند 
که عصبه بخواهند آن را ببرند. برای نمونه, هرگاه شوهر به‌همراه پدرومادر متوفاء وارثان او باشند. با چجالش 
دوبرابرشدن سهم مادر نسبت به سهم پدر مواجه خواهیم شد. در این حالت» یک‌دوم از آن شوهر و یک‌سوم 
از آن مادر است. درنتیجه. باقی ترکه که به پدر می‌رسد. از سهم مادر کمتر است. از زیدبن‌ثابت نقل است 
که در این حالت. ابتدا یک‌دوم شوهر عطا می‌شود و سپس یک‌سوم مادر از باقی‌ماندة ارث محاسبه می‌شود 
(نه از کل ارث):*" این راهکار اشکال بیشترشدن سهم مادر از سهم پدر را حل کرده است. اما ظاهر قرآن 
دلالتی بر آن ندارد. ازاین‌رو» نقل است که ابن‌عباس -که یک‌سوم مادر را از کل ارث محاسبه می‌کرد- به 
فقدان این حکم در قرآن بر زید اشکال کرده است. *۲ 

بر وفق قول ابن‌عباس» چون وارثان منحصر به والدین باشند» سهم پدر دوبرابر مادر است. امابا 
اضافه‌شدن شوهر به جمع وارثان سهم مادر دوبرابر پدر می‌شود. بدین‌سان» با آمدن شوهر به جمع وارثان؛ 
سهم مادر تغییر نمی‌کند» چون وی دارندة کسری معیّن از میراث است. اما سهم پدر دچار کاهشی وافر 
می‌شود که منصفانه و منطقی حلوه نمی‌کند. 

افزون بر این قرآن یک‌سوم ترکه برای مادر را با تعبیر «قٍن لَمْ ین له و لاه لت تشریع نکرده 
است. بلکه عبارت قرآن «قان لین له و وه مه »۲۲ است. ار «ورشه ابواه» مفهوم 
مخالف داشته باشد. اختصاص یک‌سوم از کل ترکه برای مادر تنها درصورتی است که وارثان منحصر به 
والدین باشند (نه درصورت وحود وارثی دیگر در کنار والدین). 

زمخشری و نسفی و شوکانی» از عبارت «ورثه ابواه»» انحصار وارثان به پدرومادر و عدم‌شراکت زوج یا 
زوحه با ایشان را استنباط کرده‌اند. ۲۲ به‌عقیدة آلوسی و ابن‌عاشور نیز حمله «ورثه ابواه» بر فقدان وارث 
دیگره حز والدین دلالت قازی ۲۸ 

در مثال فوق» پس از آنکه صاحبان کسرهای معیّن. سهام خود را بردند و سهم پدر -در قیاس باسهم 
مادر- اندک شد» اما جالش‌ها به این نقطه‌پایان نمی‌یاید؛ بلکه در برنضی مفال‌ها: چیزی از میراث برای 
وارثان مورد انتظار باقی نمی‌ماند. برای نمونه» اگر برادران و خواهران پدرومادری در کنار برادران و خواهران 
مادری و در کنار شوهر و مادر» بازماندگان میتی شوند. سهم شوه یک‌دوم و سهم مادر یک‌ششم و سهم 
6 ابن‌عاشور التحریر و التنویی 4۸/6 


۵ ابن‌عاشور, التحریر و التنویر» 4۸/1 
1 نساء: ۰۱۱ 


۷ زمخشری, الکشاف 1۰/۱ 4؛ نسفی. مدارک التنزیل» ۲۲6/۱؛ شوکانی» فتح القدیر, 8۲0/۱ 


۸ آلوسیء روح المعانی» ۹۸/6 6؛ ابن‌عاشور التحریر و التنویر ۰4۸/6 


۸ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره 4. شمارهٌ پیاپی ۱۳۰ 


برادران‌وخواهران مادری» یک‌سوم است. حمع یک‌دوم و یک‌ششم و یک‌سوم. مساوی یک است و از میراث 
چیزی باقی نمی‌ماند که به برادران‌وخواهران پدرومادری برسد! برخی فقیهان اهل‌سنت. به این نتیجه 
ناباورانه ملتزم شده و آن را پذیرفته‌اند.*" بدین‌سان در این مسئله, مادری‌ها به‌دلیل داشتن کسر معیّن» بر 
پدرومادری‌ها به‌دلیل فقدان کسر معیّن- برتری یافته‌اند. در فقه شیعه. باوجود مادر نوبت به برادران 
نمی‌رسد و مثال فوق. به فقه امل‌سنت اختصاص دارد. 

به‌باور این قلم قرآن ازآن‌رو برای برخی وارثان کسر تعیین نکرده است که میراث ایشان محدود به 
کسری خاص نشود نه آنکه میراث ایشان, کمتر از دارندگان کسر شود. ازاین‌رو تعیین یک‌سوم برای مادر؛ 
در مقابل باقی‌ماندن دوسوم برای پدر است و کمترشدن سهم پدر از سهم مادر. خلاف مقصود شارع است. 
به‌دیگر بیان در چنین مواردی باید باتوجه‌به سهام دارندگان کسر» برای فاقدان کسر نیز کسری تعیین شود. 

به نظر می‌رسد قاعدة غالب قرآن در این باب دویرابربودن سهم مذکر نسبت به مونث است. جنان که 
از اي «فاٍن لم ین له ولد وور ۳ لام ال استنباط می‌شود که یک‌سوم مادر در مقابل دوسوم 
پدر است. اگر برای فاقدان کسرء» کسری تعیین شود پس از آن می‌توان در نمونهٌ فوق» نسبت سهام وارثان با 
ترکه را به کنار نهاد و نسبت سهام وارثان با یکدیگر را معیار قرار داده چنان‌که در فقرةٌ بعدی» فقیهان 
اهل‌سنت چنین کرده‌اند. 

۳۰ فزونی جمع کسرهای وارثان بر عدد «یک» 

به‌هنگام جمع‌شدن یکی از زوجین با خویشاوندان نسَبي دارای کسر معیّن» با امکان افزون‌شدن جمع 
کسرهای وارثان از عدد «یک» مواحه هستیم. برای نمونه. هرگاه فرزندان میت فقط دختر باشند و یکی از 
زوحین و والدین نیز در زمرة وارثان باشند. جمع کسرهای ایشان از عدد یک بزرگتر می‌شود؛ زیرا سهم 
دخترانِ متعدد» دوسوم و سهم والدین؛ یک‌سوم و سهم شوهر. یک چهارم ترکه است. جمع این کسرها 
پانزده‌دوازدهم خواهد شد که از «یک» بزرگتر است» حال آنکه قرار است «یک» میراث تقسیم شود. اک 
ارث‌بردن زوجین» مقدم یا موخر از وراث تسّبی قلمداد شود اين اشکال پدید نمی‌آید» اما شاهدی معتبر 
برای طرح چنین مدعایی دیده نمی‌شود. به‌علاوه» اعمال چنین راهکاری منوط به آن است که کسرهای 
وارثان مقدم. تمام ترکه را در بر نگیرد. بلکه پاره‌ای از ترکه برای وارثان موخر باقی ماند. 

در فقه اهل‌سنت در حالت فوق» همه وارثان به نسبت سهمشان باید متحمل نقصان شوند. * مثلاً در 
۹ نک: زجاج» معانی القرآن و اعرابه ۲۰/۲؛ ابن‌عطیه. المحرر الوحیز, 4۰٩‏ تا۱۰. 


۰ نساء: ۰۱۱ 
۱ نک: مغنیه» الفقه علی المذاهب الخمسه ۵۲۰۱۵۱٩‏ 


نجقی؛ تحلیل نحوة تشریع ارث در قرآن با تکیه بر عرف مخاطبان /۲۰۹ 


نمونه فوق» میراث به پانزده قسمت تقسیم می‌شود و سهم دختران متعدد. هشت‌پانزدهم و سهم والدین؛ 
چهارپانزدهم و سهم شوهر» سه‌پانزدهم خواهد شد. اهل‌سنت باور ندارند که نقصان» تتهابر برخی از 
وارثان اعمال شود چنان که در فقه شیعه چنین شده است. "* بر وفق مادة ٩۱5‏ قانون مدنی: «اگر به‌واسطهٌ 
بودن چندین نفر صاحبان فرض» ترکه میت کفایت نصیب تمام آن‌ها را نکند» نقص بر بنت و بنتین وارد 
می‌شود. .۰ 

در نقد راهکار اهل‌سنت می‌توان بر این نکته اشاره کرد که هیچ‌یک از وارثان» کسر قرآنی تعیین‌شده را 
دریافت نکرده‌اند. اما در مقابل محتمل است که سهام‌های تعیین‌شده در آیات ارث. تنها برای حالتی باشد 
که خویشان تسّبی بدون شوهر یا همسر میراث بر میت باشند. بنابراین در حالت جمع‌شدن این دو گروه. 
قرآن نصی ندارد؛ بلکه حکم منوط به احتهاد است. بدین‌سان» چنین احتهاد کرده‌اند که در حالت احتماع 
خویشان تسَبی و سببی, اگر ترکه کفایت کند که کسر همگان عطا شود چنین خواهد شد و اگر ترکه کفایت 
نکند. باید نسبت واران به یکدیگر را در نظر گرفت. 


پیش از نزول احکام ارث در قرآن. عرب‌ها. خویشان مذکر متوفا را وارثان او می‌دانستند و مراتب آن را 
چنین می‌انگاشتند: ۱. پسر» ۲. پدر ۳. برادر . عمو. 

براین اساس, زوجین که فاقد پیوند خونی با یکدیگر بودند» میراث‌بر هم نمی‌شدند. قرآن؛ ایین 
نسب‌گرایی صرف را برنتافت و زوجین را وارث خواند و برای آن دی سهام مقرر کرد. 

ازطرفی» در آن زمانه و زمینه» دختر و مادر و خواهر به‌دلیل مونث‌بودن از ارث محروم بودند. 
برادرٍمادری نیز که به‌سبب مادر به میت پیوند می‌بافت» بهره‌ای از میراث نداشت. 

قرآن این مذکرگرایی صرف را ناعادلانه یافت و درصدد اصلاح آن برآمد. ازاین‌ری برای آنان که از ارث 
محروم مانده بودنده سهامی معیّن ذکر کرد و باقی مال را در دست وارثان معهود باقی نهاد. 

تشریع کسرهایی از ترکه برای محرومان پیشین؛ دشواری‌هایی چند برانگیخته است؛ بدین شرح که. گاه 
جمع کسرهای وارثان از عدد «یک» افزون می‌شود حال آنکه قرار است «یک» میراث تقسیم شود. 
همچنین امکان کاهش سهم و حتی محرومیت وارثان فاقد کسر پیامد دیگر این شیوه است. برای حل این 
مسائل می‌توان در گام نخست. باتوجه‌به سهام دارندگان کسر برای فاقدان کسر نیز تعیین کسر کرد و در گام 


۲ مغنیه. الفقه علی المذاهب الخمسه ۵۲۰۱۵۱۹ 


۳ کاتوزیان, قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی» ۵1۰. 
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دوم» نسبت سهام وارثان با یکدیگر را معیار تقسیم قرار داد. 

در مجموع. قاعدة اصلی قرآن در باب ارث آن است که برای مونث» یک سهم و برای مذکر دو سهم 
است. در میراث اولاد و در میراث برادران‌وخواهران پدری یا پدرومادری, به قاعدة دوبرابربودن سهم مذکر 
نسبت به منك تصریح شده است. همچنین در میراث والدین بیان شده است که اگر متوفا فاقد فرزند باشد 
و والدین» وارث او شوند. سهم مادر یک‌سوم است. بنابراین» دوسوم باقی‌مانده به پدر می‌رسد و این همان 
دوبرابربودن سهم مذکر نسبت به مونث است. در میراث زوجین نیز سهام‌های مقررشده برای زوح» دوبرابر 
زوجه است. 

در دو مورد» به حای دوبرابربودن از قاعدة تساوی استفاده شده است: نخست. دربارة خواهرو برادر 
مادری که چون به‌سبب مادر وارث می‌شوند. دوبرابربودن سهم مذکر نسبت به مونث» وحهی نداشته است؛ 
دوم تساوی سهم پدرومادر که در حالت وحود فرزند برای متوفاه هرکدام یک‌ششم ترکه را می‌برند. پیش از 
قرآن. هنگام وحود پسر پدر محروم از میراث بود. قرآن در این حالت؛ پدر محروم را وارث کرده. اما سهم 
اورا دوبرابر نکرده است؛ چون سهم فرزندان کاهش حدی می‌یافت با آنکه وارث اصلی ایشان هستند. 

در هر صورت. دشوارهای مسائل ارث در فقه اسلامی ازآن‌روست که دو ساختار متمایز (عرف 
پیشاقرآنی و اصلاحات قرآنی) با یکدیگر تلفیق شده‌اند؛ به‌دیگر بیان قرآن بر زمینی عریان» خانهٌ ارث را بنا 
نکرده است» بلکه به خانه‌ای پیش‌ساخته قدم نهاده و در آن تغییرات و تعمیراتی انجام داده است و در این 
حالت. دست معمار گشاده نیست که هرگونه بخواهد سازد» بلکه ناگزیر است که در ساختار موحود. 
نق شآفرینی کند. اگر قرآن با عرف‌های پیشین مواجه نبود. اين امکان وجود داشت که به جای تعیین کسری 
از کل ماترک برای محرومان از ارث برای هر وارث. عددی صحیح گذاشته شود که سهام او را در کنار بقيه 
وارثان مشخص کند. بدین‌سان» مشکل محرومیت وارثان فاقد کسر و نیز مشکل فزونی جمع کسرها بر 


عدد «یک» بدیدار نمی‌شد. 
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